
 
  
  
 
  
  
  
  
  

  
 مثنويساخت روايي قصه در 

  
  ٭زاده فرددكتر بهروز مهدي

  آموختة دكتري زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه شهيد چمران اهواز دانش

  چكيده
پيچش است؛ دريافت فراز تابع پيرنگي ساده و  بي مثنويهاي نمودار كليّ ساختار روايت در قصه

مستلزم توجه به اين نكتـه اسـت كـه ابيـات روايـي و       ويمثندر  و فرود و كشش و ايستايي قصه
) داسـتان در داسـتان  (گذشته از اين، فهم روايت توبرتويي . گريز از هم تشخيص داده شود روايت

در . شودگريزي منتهي ميتري از تشخيص حد و مرز روايت و روايت، به رهيافت عميقمثنويدر 
) چنـدبارگي (، دو ويژگي تصنعّ و تكرار مثنويدر  اين مقاله ضمن توضيح و ترسيم پيرنگ روايت

هـاي  هـا و كـنش  تصنعّ در روايت به اين معناسـت كـه شخصـيت   . استنيز تشريح و تحليل شده
مدار نويسنده يا راوي داناي كل باشند؛ به اين ترتيـب،   شدت سرسپردة موازين موعظه داستاني به

همچنـين بـا   . وعي دلزدگي نسبي همـراه باشـد  تواند با نتلقي مخاطب از فرايند كلي قصه نيز مي
پـردازي پـيش از خـود، ويژگـي     هاي قصهتوجه به ظرفيت بينامتني مثنوي و توجه آن به كليشه

 .محسوس و قابل باور است مثنويهاي هاي پيدا و پنهان روايت قصهتكرار در رگه
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  مقدمه - 1
 روز بيشـتر مـدعيِ مركزيـت روايـت در فرهنـگ       بـه ادبـي و فرهنگـي روز   ةنظري«امروزه 

لي ما براي درك امور است، چـه بـه   استدلال هم اين است كه داستان، ابزار اص. استشده
رسد، يا بـه ايـن   بينيم كه به جايي مياي ميروندهخود را سيرِ پيش اين دليل كه زندگيِ
همچنـين  . )112و  111: 1385كالر، ( »گذردگوييم كه در جهان چه ميدليل كه به خود مي

 ةزش چيزهايي دربـار اند، نقش آموپردازان نيز بر آن تأكيد كردهكه نظريهداستان، چنان«
بـا اسـتفاده    دهد كه كار اين جهان چگونه است ومان مي نشان ؛جهان را نيز بر عهده دارد

سازد تا از منظرهـاي ديگـر بـه قضـايا     قادرمان مي، كردن از ترفندهاي گوناگون در كانوني
  ).124و  123: همان( »بنگريم

هاي انديشي است كه در لايهسرشار از حكايات پندآميز و مصلحتنيز ادبيات كهن ما 
مؤيـد ايـن   . شـود كراّت ديـده مـي   هاي اخلاقي بهپنهان و آشكارشان نوعي تسلسل آموزه

گريزي است كه هر از گاهي بين خطوط اصـلي  مطلب، حضور قاطع و پررنگ ابيات روايت
گونـه مـوارد راوي دانـاي كـل     در ايـن  .كننـد گسست آشكاري ايجـاد مـي   ،روايت محض

 سـازد روايت را براي لحظاتي متوقف مي ،هاي تعليمي خودانديشه ةبراي اشـاع 1،نامحدود
شناس و يا واعـظ اصـول   شناس، روان مندي جامعهبر مسند انديشه ،و خارج از گود روايت

 ،كند و نهايتاً پس از اتمام حـديث هدفمــند خـويش   مطالب مورد نظر را بيان مي ،اخلاق
بري براي يـافتن ايـن ظرفيـت در متـون     يچ جستجوي زمانهبي. شودباز به سر قصه مي

 معنوي را مطالعه كـرده باشـيم تـا مـوارد متعـددي را       مثنويست دفتري از ا كهن، كافي

 ةفروختن صـوفيان بهيم ـ « حكايت. عنوان مصداق عيني مطلب يادشده به دست دهيمبه
اي نمونـه  - شـودميه قسمتي از آن نقـل ك -  مثنويدر دفتر دوم  »مسافر را جهت سماع
    )1(:دشماري كه از اين منظر قابل بررسي هستناست از حكايات بي

 يـــي در خانقـــه از ره رســـيدصـــوفي* 
 آبكــش داد و علـــف از دســت خــويش* 
 احتيـــاطش كــرد از سهـــو و خبُــاط× *
ــر × * ــد و فقيـ ــير بودنـ ــوفيان تقصـ  صـ
 اي توانگر تو كه سيــري هيــن مخنـد   × 

ــيد    ــر كشـ ــرد در آخـ ــود بـ ــب خـ  مركـ
 نه آنچنـان صـوفي كـه مـا گفتـيم پـيش      
 چــون قضــا آيــد چــه سودســت احتيــاط 

 يعــــي كفــــراً يبيــــر كــــاد فقــــر أن
 بـــــر كـــــژي آن فقيـــــر دردمنـــــد 
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ـــوفي *  ــير آن صـ ــر تقصـ ــه از سـ  رمـ
ــاح  ×  ــرداري مب ــت م ــرورت هس ــز ض  ك
ــد  *  ــرك بفروختن ــم در آن دم آن خ  ه
ــه *  ــدر خانقـــ ــاد انـــ  ولولـــــه افتـــ
 چنـد ازين زنبيـل وين دريـوزه چنـد  *  
ــتندتخـــم باطـــل را از آن مـــي×   كاشـ
 ن مســـــــافر نيـــــــز از راه دراز او* 
ــد  *  ــك بنواختن ــه ي ــك ب ــوفيانش ي  ص
 لوت خوردند و سـماع آغــــــاز كـرد   * 
 ي آز از روزگــــــــــارديــر يابــد صــوف× 
 جز مگر آن صوفئي كـز نــــــور حـق   × 
 كـــــران  اول تـا  چون سمـــاع آمد ز* 
 برفت آغــــــاز كـرد   خـر برفت و خر* 
ــين *  ـــوفي هم ـــد آن صــ  از ره تقليــ
  

 خرفروشـــــي درگرفتنـــــد آن همـــــه
 بس فسـادي كـز ضـرورت شـد صـــلاح     
 لــــوت آوردنــــد و شــــمع افروختنــــد

ــماع  ــوت و س ــبان ل ــره ا كامش ــت و ش  س
 ...چند ازين صـبر و ازيـن سـه روزه چنـد    

 كĤنــك آن جــان نيســت جــان پنداشــتند
 خســـته بـــود و ديـــد آن اقبـــال و نـــاز

 ...بــاختند  وش مـي هـاي خ ـ نرد خـدمت 
 ...خانقـــه تا سقف شــــد پر دود و گرد 

 ن سبب صــــوفي بود بسيــــــارخوار از
 ...ست از ننـگ رق ا سيـــــر خورد او فارغ

 مطرب آغـــازيد يك ضــــرب گـــــران 
 ...جمـــله را انبــــــــاز كـرد    هزين حرار

 ...برفت آغــــاز كرد اندر حنيـــــن خــر
  )514- 538 /2، 1372مولوي، (               

  
  مـدار و  اي اسـت كـه ابيـات روايـت    گونـه  تأمـل بـه   ساختار روايت اين حكايـت قابـلِ  

  .رونداي تناوبي پيش ميشبكه پايان آن در تا ،گريزروايت
مولـوي، پيشـينة    مثنويويژه قصص  هاي كهن، بهشناسي قصه پژوهش در زمينة روايت

بوطيقـاي  كتـاب ارزشـمند   : توان به موارد زير اشاره كـرد كه ازجمله ميقابل توجهي دارد 
» هـاي دريـا  از اشـارت «از حميدرضا توكلي كه بـا عنـوان فرعـي     روايت در مثنوي معنوي

شناسـانة  تحليل روايـت «؛ رسالة دكتري سميرا بامشكي با عنوان )1391( استشناخته شده
بـه چـاپ    هاي مثنـوي شناسي داستانروايتم كه در قالب كتابي با نا »مثنويهاي  داستان
» مثنويهاي تعويق و شكاف در داستان«دو مقالة ارزشمند با عناوين  ؛)1391(است  رسيده

شناسـي   با رويكرد روايـت  الطيرمنطقو  مثنويهاي مشترك مقايســة داستان« و ) 1390(
آيند، شكي به شمار ميكه مقالات مشترك دكتر پورنامداريان و دكتر بام )1388(» ساختگرا

 اثر مشترك دكتر بامشكي و محمد تقوي» مثنويحقايق خيالي داستان دقوقي در «مقالة 
 از سـميرا بامشـكي  » مثنـوي هاي بازگشت به داسـتان در  شكست روايي و شيوه«، )1387(
  . )1386( از حميدرضا توكلي» شناسي واقعة دقوقي نشانه«و ) 1390(
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و نيـز   -  تصنع و تكـرار  -  مثنويهاي ر دو ويژگي اصلي قصهبا تكيه بنيز حاضر  ةمقال
تـازه   يرويكردارائة و ترسيم ساختار آن، سعي در » پيرنگ روايت«تعريف عنصر داستاني 

گيـري راويِ قصـص   و آشنايي با كيفيـت بهـره   مثنويهاي در شناخت كليت روايت قصه
تبيـين ظرفيـت قابـل    همچنـين، ايـن نوشـتار در صـدد      .از شگردي روايي دارد مثنوي

هـاي  توجهي از نوعي روايتگري ست كه شـايد از اثـري تعليمـي و معطـوف بـه آمـوزه      
پيرنـگ روايـت در    ةساد ةنمايد، اما با به دست دادن هندساخلاقي تا حدودي بعيد مي

است، منظر  گريز تشكيل شدهكه از فراز و فرود  خطوط روايي و روايت مثنويهاي قصه
دهد كه شايد بتوان به تعميم آن و به دست ر معرض مخاطبان قرار مينسبتاً متفاوتي د

از سـويي ديگـر، تبيـين طـرح     . مبادرت ورزيـد  مثنويدادن الگويي براي قصص مشابه 
مذكـور بـه   ةشود، اما ساختار مقالاي قلمداد  نميروايت قصه در قصه اگرچه حرف تازه

نگـر و تفكيـك مراحـل    جزئـي  اي است كه تازگي نسبي آن در خـلال توضـيحات  گونه
  .قابل مشاهده است -با عناويني تقريباً واضح  -پيشبرد قصه

  
  مثنويساختار كلي پيرنگ روايت در قصص - 2

چه در داستان اتفاق داستان شايد بتوان گفت هرآن 1گدر مورد توضيح صريح طرح يا پيرن
 تخصصـي  از منظـر ا ام ـ. دهـد و كليت پيرنگ يا طرح داستان را شكل مي افتد، شاكلهمي

اشاره كنـيم كـه    فورستر. اي. ام اين اصطلاح از ديدگاه بايد به تعريف نسبتاً جامع و مانعِ
اي از حوادث است كه برحسب توالي زمـاني ترتيـب يافتـه    داستان، نقل رشته«: گويدمي

سـلطان  " .ت و معلـول ت و روابط عل ـباشند، اما طرح، نقل حوادث است با تكيه بر موجبي
سلطان مرد و پـس از چنـدي ملكـه از فـرط     "اما  ،داستان است "د و سپس ملكه مردمر

كه منظـور نگارنـده از اصـطلاح    حال آن ).118: 1384 فورستر،(» طرح است "اندوه درگذشت
ايـن   ةرويِ روايـت و ترسـيم هندس ـ  ، تبيين سير پِيشمثنويدر قصص » پيرنگ روايت«

  . ساختار در قالبي كوتاه و گوياست
تعـداد، پراكنـــده و   عمومـاً پر  مثنويشناسي روايت در  هاي شكلبر اين، دريچه هعلاو
راوي، بـا نگـاهي   / عنـوان نويسـنده  ست كه مولـوي بـه  اگفتني . اندحال قابل توجهدرعين

هـاي  ها در متون پيش از خود، به بازتوليد و اجراي روايـت  پيدايش قصه ةچرخان به زمين
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منسجم و  ةتو، شبكدرهاي توروايت ةدر گستراو كه تر اينأملت قابل .استموازي پرداختـه
است و هر از گـاهي متناسـب بـا    ها را در آوردگـاه شعر بازگو كرده اي از قصهتنيـده درهم

گويي، حكايتي قصه ةموضوع و هدف مورد نظر و با ميخكوب كردن مخاطب خود در عرص
 ةگونه مواقع، قص ـدر اين. دهدقرار مي هاي تعليمي خودرا گرانيگـاه موضوع اصلي انديشه
دهد و به تعبيري تر را در دل خود جاي ميهاي كوچكاصلي شبيــه قابي است كه قصه

هاي كوچك روي آن سوار هقص ةبستي است كه بقي قاب اصلي، چارچوب و چوب« ،گوياتر
د ايـن را  خواهيا يك تمثيـل است و ميدرفرض كنيم قاب روايتي ما يك پند و . شوندمي

» آورندعنوان شاهد مثال بر اين قاب سر برميهايي بهبه خوانندگان درس بدهد؛ فوراً قصه
  ).102 :1384- 1385 اخوت،(

روابط  ةما را به تأمل در گستر مثنويهاي كاربست نگاهي ديگرگون به ساختار روايت
همـــواره   .ددارمـي واي آن ها مختلف موجود در قصـه )2(هايمنطقي و استنتاجي حركت

ي كل ـ ةشـاكل  ةدهندعنوان نقاط برجسته و پيوند كلي يك روايت به هايي در پيكرةحركت
هـا در  گيرد؛ هر قدر اين حركـت تبع آن مخاطب قرار مي روايت، مورد توجه نويسنده و به

بعـد خـود   منطقي بـراي حركـت ما   ةاستنتاجي ماقبل خود و زمين ةادام ،يك خط طولي
اين موضوع در . دهدرا مستحكم و پذيرفتني جلوه مي پيرنگ ةواراندام و باشد، روابط عليّ

در ابتداي دفتر چهـارم   ،براي نمونه. راحتي قابل اثبات است به مثنويهاي  جاي قصه جاي
/ دفتـر چهـارم   ( »اي بگرفـت آن صوفي كه زن خود را با بيگــانه  ةقص«به داستاني با عنوان 

  :گونه استخلاصة آن اين كهخوريم برمي )214تا  158ابيات 
اي دارد، طبق معمول روزانه و غافل از قرار و مدار زنش بـا مـردي   مردي صوفي كه زن بدكاره

كنـد، ناگـاه  دفعتـاً و بـه     كه زن با معشوقش خلوت مي همين. روددوز از خانه بيرون ميكفش
كـاملاً ناشـيانه    گردد و زن نيز بـا حـالتي دستپــاچه و   شكلي غيرمعهود، صوفي به خانه برمي

ست از اعيان شهر كه طالب كند ايشان خاتونيكشـد و وانمود ميچادري بر سر معشوقش مي
ل ايـن خـاتون،   نامطابق آمدن درويشي خود با تمـو  صوفي ضمن تحليل. است دخترشان آمده

 كه خاتون مذكور به دنبـال بر اين شود مبنيسر و ته زن خود مواجه مي همواره با توجيهات بي
  ... .ستر و عفاف ماست نه جهاز و ثروت و تمكن ما

ضرورت تداوم منطقي حركات روايت و پايبندي راوي بـه روابـط    بايد گفت كه علاوه به
اي زمينه است تا هر حركتي بر بستري از منطق عليّ حركت پيشينشده باعث ،استنتاجي

  .بعدي باشدمعقول و پذيرفتني براي تداوم حركت پسين و پيشرفت كلي حركات 
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ي با معشـوق  جمع آمدن زن صوف(نخستين حركت روايت  ،»...قصة آن صوفي كه« در
 .روابط اسـتنتاجي حركـات روايـت اسـت     ةدر پهن» غياب شوهر«تداوم منطقي  ،)خويش

كه خود متأثر از شك و ظنيّ است و براي ايجــاد گـره  ) آمدن مرد به خـانه(حركت دوم 
ولاي زن و مرد بيگانه در  و  هول(منطقي حركت بعدي  ةننمايد، زميضروري مي داستاني

ورود نابگـاه شـوهر بـه    (پذيرفتني حركت قبـل   ةادام هماست كه ) لاپوشاني نابكاري آنها
  در رويـداد بعـدي و در    .اي براي پيشبرد حركـت بعـدي روايـت اسـت    زمينه همو  )خانه
اي حركت آيد، تا اندازهميدرپوشيـدن چادر زن به كسوت زني  اي كه مرد بيگانه بالحظه

  يافتـه فـرض   خيـز داسـتان را پايـان   و شود و مخاطب نيز نسـبتاً افـت  كلي روايت كند مي
/ رســوا و عيان زير چــادر مرد« با آوردن بيتو  1گونه ت تعليقكند، اما راوي در يك موقعيمي

. كنـد  ان دعوت ميمخاطب را به حركات پركشش بعدي داست، »لخت پيدا چون شتر بر نردبان
توجيهـات و  (شـود  ارائـه مـي   اي نمايشيبه شيوهكه ي روايت خط كل ةحركت بعد و ادام
اساس منطقي آن حيله و ترفند بي ةادام ،)از زبان زن پايهسست و بي هايحرف و حديث

گيركننــده  حركت پاياني قصه نيـز كـه چنــدان غافـل     .آيدشمار مي به) پوشيدن چادر(
ةپهلـوي شـبك   بـه  شود، پهلووضـــوح ديده مي در آن به 2پاي راوي داناي كلنيست و رد 

  :گذارد انتهاي خطوط روايت مي پاياني بر ةنقط، استدلالي حركات قصه
 يــي آمــد بــه ســوي خانــه روزصــوفي

 جـد در چاشـتگاه   چون بزد صوفي بـه 
 آن زمــــان هــيچ معهــودش نبــد كــو

 را نبــــودخــــانه آن زن  هيچ پنهان
ــ ـــد زود چـ ــرو افكنـ ــود را بـ  ادر خـ

ــر  ــان زيـ ــوا و عيـ ــرد رسـ ــادر مـ   چـ
 گفت خاتوني است از اعيان شــــــهر 

ــه  در  ــي بيگانـ ــا كسـ ــتم تـ  ايببسـ
 صــوفي چيستش هيـن خـدمتي گفت 

 ستا گفت ميلش خويشي و پيوستگي
ــم   ــر و زار و ك ــا فقي ــوفي م ــت ص  گف
 گفــت گفــتم مــن چنــين عــذري و او

 دوز در بود و زن بـا كفـــــش  خانه يك 
 ...ماندنــد نــه حيـــلت  نــه راههــر دو در

ــاز  ـــه ب ـــوي خانـــ ــانس  ...گردد از دك
ــز و ره بــ ـ  ــمج و دهليـ ــودسـ  ...الا نبـ

ــمـــرد را زن   اخت و در را برگشـــودسـ
 سخت پيــــدا چـون شـتر بـر نردبـان     

 ســت بهــرا مــر ورا از مـــــــال و اقبــال
 اييـــــــــد زود نـادانــــــــــانهدرنيا

 ســـپاس و منتـــي  تـــا بـــرآرم بـــي  
 ...ست حــق داند كه كيستا خاتوني نيك

 ...دار و محتشــــمقـــوم خـــاتون مـــال
 ...ـوجـــــ من نيســـتم اسبــابنهگفت

                                                 
1. Suspense  
2. ominiscient  
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ــت ــي بگف ــذر درويش ــوفي ع ــاز ص  ب
ـــت زن  ــرده گف ــرر ك ــم مك ــن ه  امم

ــخ  ــت راس ـــاد اوس ــوه اعتقــ ــر ز ك  ت
 گفــت صــوفي خــود جهــاز و مــال مــا
ــلاح    ــد و ص ــاكي و زه ــتر و پ ــاز س  ب

ــي  ــاهراً او ب ــادم  ظ ــاز و خ ــتا جه  س
  

ــت  او ــود نهفـ ــا نبـ ــرد تـ ــرر كـ  ن مكـ
ــي ــرده  بــ ــرر كــ ــازي را مقــ  امجهــ

ــد شــكوهكــه ز صــد فقــرش نمــي   ...آي
ــد و مـــي ــا  ديـ ــدا و خفـ ــد هويـ  ...بينـ

ــاح     ــدر انتصـ ــد انـ ــه دانـ ــا بـ  او ز مـ
ــالم   ســتا وز صــلاح و ســتر او خــود ع

  )185- 209 /4: 1372مولوي، (             

  قصه در قصه - 3
مجـوف يـا   «وجـــود دارد كـه معنـاي لغـوي آن را     1»ماتريوشكا«نام بهعروسكي روسي 

اي اسـت كـه   گونـه  طراحي اين عروسك به ).94: 1384- 1385 اخوت،( اندذكر كرده» تودرتو
معمولاً تعـداد ايـن   . دهدهاي مختلف در دل خود جاي ميعروسك ديگر را با اندازه چند

توانـد بـازگوي   يم ـ ايـن عروسـك  . هاي تودرتو بين پنج تا هفت عروسـك اسـت  عروسك
باشـد؛ شـگردي كـه    » قصه در قصـه «مصداقي ملموس و شنيدني براي فهم شگرد روايي 

داسـتان در  «. مولـوي اسـت   مثنـوي شايد بتوان گفت سـنگ بنـاي روايتگـري قصـه در     
آينـد، بلكـه از   هاي موزاييكي، خود يك داستان مستقل به شمار نميها يا داستانداستان

هايي كه ممكن اسـت  حكايت ؛اندت كوتاه و بلند تشكيل شدهپيوستن چندين حكايهمبه
پس سـاختار داسـتان در داسـتان بـيش از     . باشند... فابل، پارابل، داستان رمزي، غنايي و

آيد كـه حكايـات ديگـر را در    مييگر جاي گيرد، به صورت كليتي درآنكه در كنار موارد د
  ).118: 1379 ثميني،( »دهددل خود جاي مي

مستلزم واكـاوي   )3(،مثنويدر  2»ايهاي درونه قصه«رمورد كيفيـت كاربست توضيح د
همـواره   ،)داستان در داستان(اي ديگر پردازي در دل قصهاين نكته است كه ظرفيت قصه

هاي مربوط به ادبيات، سرچشـمه و  پردازيهاي موجود در گسترة نظريه»اما و اگر«ضمن 
در ايـن عرصـه،    هـزار و يـك شـب   تـازي اثـر معـروف    اصالتي نسبتاً شرقي دارد و با يكهّ
هاي تودرتـو تـا    هايراني قص - در پذيرش اصالت هندي همچنان باور مخاطبان اين موضوع

عنوان  به نيز مثنويهاي  قصه» توبرتويي« ةرو، شيو از همين نمايد واي پذيرفتني مياندازه
  . است يكي از شگردهاي اصلي روايتگري اين اثر قابل بحث و بررسي

                                                 
1. matryoshka 
2. Embedded Story 
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نمـايش   ةروايـت پـا بـه عرص ـ    ةعنـوان اولـين لاي ـ   به ، داستان اصلي عموماًمثنويدر 
هركـدام   -  هاي بعدي روايـت عنوان لايه كوتاه ديگري به اًگذارد و سپس حكايات بعض مي
راوي  اًنهايت. كنندرفتگي روايت را تضمين ميپيش - به اقتضايي خاص و ماهيتي مكملبنا

گيري قرار دهـد  اول، مخاطب را در موقعيت نتيجه ةندن قصه به لايموظف است با برگردا
داسـتان در  « ةمورد كيفيت شـيو هايي كه دراز ميان ديدگاه. كند و پايان داستان را اعلام

   :به ديدگاه استاد پورنامداريان اشاره كرد داست، بايهاي مولوي اظهار شدهقصه» داستان
 گيـر و دلخـواه مولـوي اسـت، اگرچـه در     چشـم  ةشـيو  نـوي مثداستان در داستان آوردن كه در 

هاي عطار سابقه دارد، اما در و نيز مثنوي كليله و دمنه، سندبادنامههايي به نظم و نثر مثل  كتاب
هـا و  در اين آثـار، نويسـندگان داسـتان   . توان يافتنمي مثنويكدام آنها چنـدان شباهتي به  هيچ

هاي اخلاقـي يـا   منظور شاهد و مصداقي براي بيان آرا و انديشه حكايات را با با آگاهي كامل و به
عنـوان   هـا بـه  ها و آوردن حكايتانديشـه سير بيان. آورندعرفاني يا اثبات و تأكيد صحت آنها مي

در ... هـاي بيـانيِ آشناسـت   تمثيلي براي صحت آنها، همه در حد انتظار و توقع خواننده و تجربـه 
ها در دست گوينده و نويسنده است و آنان داستان را در جهتي و حكايتآثار ديگر، مهار داستان 
شـود  احسـاس مـي   مثنوياما در . كنندحكايت مي ،خواهند و در نظر دارنداز پيش معلوم كه مي

هـا و اسـتعدادها و امكانـات سـاختاري و     كه مهار داستان در دست مولوي نيست و ايـن داسـتان  
هـاي  هاي سرشار و آگاه و ناآگاه مولوي را به مناسـبت كه اندوخته معنايي پيدا و ناپيداي آنهاست
بخشند و مولوي را به هر جا كـه امكانـات   كشند و به آنها فعليت ميگوناگوم از ذهن او بيرون مي
   ).268: 1384 پورنامداريان،(برند دهد، ميبالقوه و بالفعلشان رخصت مي

 ةقص ـ ةدهنــد ، همـواره پيوند مثنـوي  »داستان در داستان«معمول پرداخت  ةدر شيو
عنـوان  بـه  ابياتي هستند كـه در پايـان هـر حكايـت     ،ايدرونه ةبه قص 1گير اصلي و درونه

گسـلند و از  روايي داستـان را از هم مـي  ةلحظاتي بعضـاً طولاني زنجير، اي اخلاقينتيجه
 ـ ونامحدود منظر داناي كل  عرضـــه  لاي ديـدگاه تجـويزي مولـوي بـه مخاطـب      هدر لاب

» داستان در داستان«هايي كه ظرفيت در خلال قصه ،برخي مواقعهمچنين در . شوند مي
 تـوان آنهـا را  مـي رند كه مانند حضور دا هايي كوتاه و وقفهكنند، صحنهرا با خود حمل مي

در . مـدار اسـت  و كاركرد آنها نيز به دست دادن حكمي موعظه ناميد» گريز ابيات روايت«
معرفـي  » منظـوره  هـاي تـك  صـحنه «كـاركرد و شـگرد اخيـر بـا عنـوان       برخي كتب نيز

  :ستا شده
                                                 
1. Embedding story 
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م منظوره در ساختار رمان اپيزوديك بسيـــار مه ـ تك ةدهند هاي كوتاه و اتصالاستفاده از صحنه
كننـد، سـرعت آن را افـزايش     كه روند قبلي داستان را پيچيـده ها بدون ايناين نوع صحنه. است
اي آنـي را  نكته: اي كوتاه و ناگهاني است و فقط يك هدف داردوره وقفهمنظ تك ةصحن .دهندمي

   ).332: 1383 بيشاپ،( بيان كند

با تأمل در ابياتي كه در ضمن آنها حد و مرز حكايت اصلي، حكايت انـدروني و   اكنون
تـر  اسـت، بـا دريـافتي ملمــوس    مشخص شـده اخلاقي  ةهمچنين ابيات معطوف به نتيج

  :كنيما بررسي ميموضوع يادشده ر
 آن يكــي واعــظ چــو بــر تخــت آمــدي

ـــرمي ــارب رحــم راندســت ب  داشــت ي
ــر  ـــود نيســت م ــين معه ــد ك  ورا گفتن

 امگفـــت نيكـــويي از اينهـــا ديـــده   
 خبث و ظلـم و جـور چنـدان سـاختند    

 ســاز صــلاح مــن شــدند چــون سبـــب
 نالــد بــه حــق از درد و نــيش بنــده مــي

 و دردگويد كـه آخـر رنـج    حق همـــي
 هست حيـواني كه نـامش اشُـغر اسـت   

 شـود زنـي بـه مـي    تا كــه چـوبش مـي   
 نفـــس مـــؤمن اشُـــغري آمـــد يقـــين

 سبب بر انبيـا رنـــــج و شكـــست زين
ــي  ــش مـ ــت از دارو بلاكـ ــودپوسـ  شـ

 آدمــــي را پوســـــت نامـــــدبوغ دان 
 مــــالش بســــيار ده تلــــخ و تيــــز و

 تــــاني رضــــا ده اي عيــــارور نمـــي 
 ـــــاستكه بلاي دوست تطهير شمــــ

 چــون صفــــا بينــد بــلا شــيرين شــود
ــر   ــي هشيارسـ ــي را يكـ ــت عيسـ  گفـ

 تـر خشـم خـدا   اي جـان صـعب  گفتش 
 گفت از اين خشــم خدا چه بـود امـان  

  

 قاطعــــــان راه را داعــــــي شــــــدي
ــان    ــدان و طاغيـ ــدان و مفسـ ــر بـ  ...بـ

 دعـــوت اهـــل ضـــلالت جـــود نيســـت
 ام ســبب بگزيــده   مــن دعاشــان زيــن  

ــد    ــر انداختن ــه خي ــر ب ــرا از ش ــه م  ...ك
 پس دعاشان بر من است اي هوشمنـــد 

 كنـد از رنـج خـــويش   صد شـكايت مـي  
ــر  ــه م ــو را لاب ــرد ت ــت ك ــان و راس  ...كن

 او بــه زخــم چــوب زفــت و لمَتــر اســت 
 شــــوداو ز زخـــم چـــوب فربــــه مـــي

 سـت و سـمين  ا كو بـه زخـم رنـج زفـت    
 تر اسـت از همـــــه خلق جهــان افزون

 شــود چون اديـم طايفي خــــوش مـي 
ــران رطوبــــتاز  ــا ده زشــــت وگــ  هــ

ــافره    ــف و بـ ــاك و لطيـ ــود پـ ــا شـ  تـ
ــار    ــي اختي ــد ب ــت ده ـــدا رنج ــر خـ  گ
ــت  ــدبير شماســ ــالاي تــ ــم او بــ  علــ

 بيـــن شـود  صحت خوش شود دارو چـو
 جملـــه معتبـــر ي زتچيســـت در هســـ

 لــرزد چــو مــا   كــه از آن دوزخ همــي 
 تــرك خشــم خــويش انــدر زمــانگفــت 

  )81- 115/ 4: 1372مولوي، (                      
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نانوشـته، شخصـيت حقيقـي     طبـق قـرارداد  «گونه آثار، براساس پيرنگ روايت در اين
نويسـنده، داسـتان يـا    . ]اسـت [موجودي به نام نويسنده از سوي خواننده پذيرفتـه شـده  

آنكـه امـان   داسـتان، بـي   ةهايي براي گفتن دارد و خواننده به محض شروع مطالعداستان
تـا ايـن پدرسـالار بـا     . دهـد د، خود را در اختيار او قرار مـي يابد نويسنــده را فراموش كن

چه داسـتان را  و خلاصـه آن... ، تعليق مصنوعي وديد ةهاي خود اعم از انتخـاب زاويشگرد
امـا امـروزه    ).132و  131: 1384 پـور، منـدني ( »كنـد كند، داستانش را بيـان مـي  باورپذير مي

خلـق داسـتان   «ديگري مقدم بر  ةاست و اگر انگيزگويي نسبتاً تغيير يافتههاي قصهانگيزه
باشد، شايد بتوان گفت كه تا حدودي آفرينش هنري و خلاقيـت ارجـاعي   » براي داستان

  . بخش و جذاب نخواهد بود داستان چندان نتيجه
بـرد خطـوط روايـي خـود     طور كلي، از آنجاكه يك قصه يا حكايت همواره با پـيش  به
ف و ايسـتايي  توق ـ ،ب را در سيري صـعودي بـه دنبـال دارد   لحظه انگيزش مخاطبهلحظه
كه موجب گسست مقطعـي   -گريزكارگيري ابيات روايت با به نامحدود داناي كلراوي 

كنـد و  رنـگ مـي  تا حدودي رغبت مخاطب را براي لحظـاتي كـم   -خطوط روايت شود 
سراشـيبي  ر، در يب، روايت داسـتان بـه فواصـلي متغي ـ   شايد بتوان گفت كه به اين ترت

هـاي راوي  پردازيافتد؛ يعني همان لحظاتي كه مخاطب با وجود نظريهاي ميناخواسته
انگيزگـي در خـود   داناي كل در گسترة ابيات يا عبارات غيرروايي، نـوعي رخـوت و بـي   

يـت محـض، ابيـات    د روادن به نقطة شـروع مجـد  كند و بعضاً به اميد رسياحساس مي
البتـه بـه نسـبتي كـه مخاطـب       .كنـد متري مطالعه مـي ت و رغبت كغيرروايي را با دق

 مثنـوي هـاي  هاي هيجاني و زنجيروار روايـت قصـه  صرفاً به دنبال تعليق مثنويهاي  قصه
حـائز   نيـز بـرايش   مثنـوي هـاي  نباشد، بلكه موضوعيت و هدفمندي پنهان و آشكار قصه

روايت محض به وي ت مضاعفي از اين جذابيت مستقل از هيجانات اهميت باشد، قطعاً لذ
كـه مركـز توجـه ماسـت، سـاختار پيرنـگ        مثنويهاي  گذشته از قصه. دست خواهد داد

براسـاس  . گونه است نيز نسبتاً اين دن آرامو ، صلح جنگ و، كليدرهايي نظير روايت رمان
گونـه  توان اينرا مي مثنويهاي  همين توضيحات، ساختار هندسي پيرنگ روايت در قصه

  : ترسيم كرد



  مثنوي بررسي ساخت روايي قصه در

 

١٠١  
  

 

  

 1392، پاييز  25  شمارة

  
  

  مثنويروايت در  ةهاي عمدويژگي - 4
در عنصر روايـت و پيـدايي وجـوه    هايي ساز بروز شاخصگيري زمينهمجموع عوامل چشم

 .شودديگري مي داستانيِ قصه، داستان و يا هر نوعِ ةدهند ز آن از ديگر عناصر تشكيلممي
دهـد و  ابط علـّي، سـاختار طـرح روايـت را شـكل مـي      ت و روعنوان نمونه، عامل سببيبه

توانـد محـور اصـلي    پيدايش انگيزه در شخصيتي داستاني براي پيشبرد عملي خاص، مي
همچنين سربرآوردن ناگهاني وضعيتي نامتعـادل از  . توالي حركات متعددي در قصه باشد

ار نوسـان كنـد و   ه را دچراه قصهاي، قادر به اين خواهد بود كه سير حركات سربدل قصه
علاوه بر موارد يادشـده كـه    )4(.اي براي روايت موجود رقم بزندويژگي خاص و كاملاً ويژه

نسبت پـردازش ويـژه و خاصـي     ها بهعمومي دارند، بسياري از عوامل و زمينه ةنسبتاً جنب
هايي با بســامد پـايين و تقريبـاً غيرقابـل تعمـيم بـه       شود، ويژگيها مي كه از برخي قصه

هاي نسبتاً عمـومي روايـت را   بنابراين ويژگي .نيستندآورند كه مشمول بحث ما وجود مي
  )5(:كنيمطبق الگوي مورد نظر معرفي مي

  

  عتصن - 1- 4
تفـاوت روايـت بـا زبـان     «. ترين وجوه تمايز روايت از زبان غيرروايي استاز مهم» تصنع«
در ايـن اسـت كـه از قبـل     ) خانهمثلاً گفتگوي بين دو نفر در يك قهوه(يعي و روزمره طب

حتي در روايت شفاهي هـم  . شودمي ساختهاي است و طبق آن طرح برنامه داراي طرح و
است، اين حالـت  تمرين كرده ،خواهد تعريف كندگو قبلاً روايتي را كه ميرو كه قصه از آن

و داسـتان  ) گـو  و يـا قصـه  (نـويس  چيز در خدمت داستان نجا همهدر اي. تصنع وجود دارد
» شـود نويس انجـام مـي  ها هم در راستاي اهداف داستــانميان آدم ةاست؛ حتي مكالمـ

  ).13 و 12: 1371 اخوت،(

 شروعپايان
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نوشـته   هاي داستاني بـه طـرح از پـيش   به ميزان سرسپردگي ذهن و كنش شخصيت
ع اند، تصـن راوي تعيين كرده/ مي كه نويسندهشده، و پايبندي به حركت در صراط مستقي

» داناي كل نامحـدود «ديد  ةاين شيوه بيشتر در رواياتي با زاوي. گيرددر روايت شـكل مي
يا هركـدام از   1گويي درونيتك ةبه شيـوعنوان مثال  بهوگرنه در روايتي كه  ،مشهود است

صـيت از خـط ممتـد و    ي شخشود، احتمال گريز و تخط ـاجرا مي 2ال ذهنهاي سيشيوه
روز اگـر مسـافرت مشـترك دو نفـر را در طـول يـك شـبانه        .وجود دارد روايتيكنواخت 

در نظـر   - كه داراي شـروع و پايـان مشخصـي اسـت      - اي روايت اجتماعي عنوان گونه به
اي نيست، نوشته هيچ راوي و چارچوب از پيش ةتحت سيطراين روايت بگيريم، از آنجاكه 

لحظـه دگرگـون كنـد؛     بـه  ضعيت نامتعادلي خواهد بـود كـه آن را لحظـه   ر نوع وه آبستنِ
كه  همين ،طور خاص هاي داستاني بهطور عام و برخي روايت ها بهگونه روايت ، اينهنتيجدر

  . شوندروايات مصنوع خارج مي ةشده نيستنـد، از دايرتكليف  طرحي از پيش ةسرسپرد
در خدمت توجيـه عـوالم بـاطني و كرامـات     اي مطلقاً معنوي، آنجاكه قصه مثنويدر 

اسـتدلالي حركـات آن منطبـق بـر منطـق و       ةنـوعي شـبك   شخصيتي داستاني است و به
ك كـه بيشـترين كـاركرد ي ـ   شـود؛ چرا گر مـي واقعيت بيروني نيست، روايت تصنعي جلوه

در بطـن قصـه    3ع، وابستگي آن به نمايش نـوعي رئاليسـم جـادويي   روايت در مسير تصن
با فرض امكان حضـور معـاني متـافيزيكي در     رئاليسم جادويي«جاكه ين از آنهمچن. است

بـه داسـتان    مثنـوي در  ،)52: 1379 مستور،( »استمتن واقعيت متعارف بنياد گذاشته شده
اسـت و حضـور   عي ملمـوس تكيـه داده  آن بـر تصـن  رسيم كه خطـوط روايـت   دقوقي مي

اي ات طبقـه تنيـدگي واقعي ـدرهمندة دهروايت آن، توضيح  ةاي فرازميني در گستر زمينه
هـاي رئاليسـم جـادويي در آثـار     يـادآور زمينـه  نيز و  اجتمــاعي با باورهاي مسلكي آنان

  .است گابريل گارسيا ماركز
، و مثنويدر دفتر سوم » دقوقي«اي از حكايت براي روشن شدن مطلب، ابتدا خلاصه

وريـم و نهايتـاً آنهـا را تحليـل     آمـاركز را مـي   صد سـال تنهـايي  اي از رمان سپس صحنه
  :كنيم مي

                                                 
1. Interior Monologue 
2. Stream Of  Consciousness 
3. Magic Realism 
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تـوجهي كـه    با وجود تقوا و وارستگي قابـل . مرتبه بود و پيوسته در سير و سفردقوقي عارفي بلند
. شـد هـاي فـراوان مـي   ل سختين راه متحمداشت، همواره در جستجوي اولياي الهي بود و در اي

دقوقي خود . شودرو ميانگيـز روبهگفتاي بسيار شرسد و با منظرهسرانجـام روزي به ساحلي مي
دريا هفـت شـمع فـروزان ديـدم كـه انـواري بـس         ةناگهان از دور بر كران: گويددر اين مورد مي

پرتو آنهـا كجاسـت؟    ةها ديگر چيست؟ سرچشماين شمع: با حيرت تمام گفتم. آور داشتحيرت
دم كـه آن هفـت شـمع، بـه     ديبينند؟ در همين حال العاده را نميچرا مردم اين درخشش خارق

دوباره ديدم كه آن يك شمع، هفت شـمع شـد،   . ترل شد و روشنايي آن نيز افزونيك شمع مبد
حيـرتم  . آوردو ناگهان هفت شمع به هفت مرد نوراني درآمد و نورشان به اوج آسمان سـر برمـي  

ديـدم هريـك از آن   رو شـدم؛  تري روبهعجيب ةبا منظر... اندكي پيش رفتم. تر شدافزون و افزون
درختي نمايان شدند، هفت درخت گشن و انبوه در پيش روي مـن بـود بـا     مردان به صورت تك

باز جلوتر رفتم و ديدم آن هفت درخت به يك ... هاي شاداببرگ و آكنــده از ميوههاي پرشاخه
 شـان جلـوتر از همـه   انـد و يكـي  گاه ديدم كه آن درختان، صـف كشـيده  درخت مبدل شد و آن

تر آنكه قيام و ركوع و سجود نيز داشتند، طولي نكشيد كه آن هفت درخـت بـه   عجيب... ايستاده
جواب سلامم را دادنـد و مـرا بـه نـام     . تر رفتم به آنها سلام كردمنزديك... هفت مرد مبدل شدند

شناسند؟ در همين فكر بـودم كـه آنهـا گـويي     مبهوت ماندم كه اينان مرا از كجا مي. صدا كردند
دانـي كـه عارفـان    كني؟ مگـر نمـي  چرا تعجب مي: ام را خواندند و در پاسخم گفتندقبلي ةانديش
ند؟ سپس به من گفتنـد كـه   اخوانند و از اسرار و رموز عالم آگاهبين، ضمير اشخاص را ميروشن

  .دوست داريم تا با تو نمازي به جماعت اقامه كنيم و تو به امامت ايستي و من قبول كردم
. متلاطم دريا افتـاد  ةدر اثناي نماز، چشم دقوقي به پهن. دريا آغاز شد ةجماعت در كران نماز

آسـا پديـد آورده و بـرهم    امواج گرفتار آمده، تندباد نيز امواجي كـوه  ةديد كه يك كشتي در ورط
 ـ... خود را باخته بودند ةساكنان كشتي روحي... . كوبدمي ب دقوقي در اثناي نماز براي بلازدگان ل

در ايـن حـال آن   ... دعاي دقوقي مقبول افتاد و كشتي به سلامت به ساحل رسيد... به دعا گشود
يـك از آنهـا   بود كه در كار خدا فضولي كـرد؟ هر اين چه كسي : پرسيدندهفت نفر از يكديگر مي

دقوقي . اين كار دقوقي است: سرانجام يكي از آن ميان گفت. اممن كه چنين دعايي نكرده: گفت
كـس پشـت    گويند، ديدم هـيچ كه سرم را به عقب برگرداندم تا ببينم آنها چه مي همين: گويدمي

: 1380 زمـاني،  ، بـه نقـل از  با اندكي تلخيص( شان به آسمان رفته بودندسرم نيست و گويي جملگي
  ).498و  497

سركشـيد و   سـكويت ياش را با چند تكه بسرهنگ آئورليانو بوئنديا به او رسيدي داد، فنجان قهوه
پيراهنش را درآورد و كنـار تخـت سـفري    . به چادري كه براي استراحت او علم كرده بودند، رفت

موجود آن برداشت و آن را درست وسـط   ةاش را با تنها گلولاسلحه. ساعت سه و ربع بود. نشست
لا در زمان بـا شـليك آن، در ماكانـدو، اورسـو    هم. اي كه دكتر مشخص كرده بود، خالي كرددايره
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ظـرف شـير   . آيد، بـا تعجـب آن را برداشـت   آشپزخانه متوجه شد كه شير روي آتش جوش نمي
اش در تنهـايي، بـه   طبـق عـادت هميشـگي    .»ئورليانو را كشتندآ«: متحير گفت. مملو از كرم بود

حياط نگاه كرد و خوزه آركاديو بوئنديا را ديد كه پيرتر از هنگامي كه مرده بود، خيس از قطرات 
ز پشـت بـه او شـليك كردنـد، بـدون      ا«: اورسولا به او گفـت . است ران، زير درخت چنار نشستهبا

  . »هايش را ببندداينكه چشم
رنـگ كـه در فضـا     هنگام، در ميان قطرات اشك، چشمش بـه دوايـر روشـن و نـارنجي     غروب  

وهرش هنوز زير درخـت، در ميـان آغـوش ش ـ   . مرگ است ةسرگردان بودند، افتاد، فكر كرد نشان
ت خـونريزي  ن پتـويي كـه از شـد   ريختن بود كه سرهنگ بوئنـديا را پيچيـده درو   مشغول اشك

 .)258: 1382 به نقل از داد،( رنگ شده بود، به خانه آورندقرمز
  

و » دقـوقي « ةگفتني است بر پيشاني ديدگاه تحميلي راوي داناي كل نامحـدود قص ـ 
  جلـوه   پرداختـه شـده  و از پـيش عي، كـاملاً هدفمنـد   پيش بردن آن به سوي طرحي تصن

اي دور و دراز نماي هفـت بـا پيشـينه   اي نخنمايد، حضور قاطع عدد نمادين و تا اندازهمي
  . س استگر نوعي تقدمحور، بيان هاي عرفاناست؛ عددي كه در متون عرفاني و روايت

 مورد نظر با هدف به نمايش گذاشـتن كرامـات فرازمينـي    ةديگر اينكه راوي قص ةنكت
/ اي خـاص و از جـنس خـود راوي   فرقـه  ةشخصيت اصلي داستان كـه بـه نـوعي نماينـد    

ها و هاي طبيعي شخصيتتو با حذف حداقل امكان حضور فعالياست، ) مولوي(نويسنده 
... تر و آور، عجيبنمادهاي داستاني، و نيز استخدام واژگان و تعابيري نظير حيرت، حيرت

استان و سرسپردگي آنها بـه طرحـي مصـنوعي و از قبـل     هاي دالزام و اجبار تمام حركت
كـه   به عبـارتي ديگـر، همـين   . رساندهاي ضمني به اثبات ميدلالت ةشده را در لفاف آماده

 )6(عـارفي بـه نـام دقـوقي،     سويه و در مسير نشان دادن برتـري مطلـق   راوي با هدفي يك
مريد موجود در قصه  هفت ،كندجاي روايت خود را متناسب با آن هدف طراحي مي جاي
اني، مطيع محض طرح روايـت بـراي   گفتار و كنش داست ةاي در حوزهيچ هنجارشكنيبي

عي آن در مسير بهبود موقعيت فرازمينـي دقـوقي خواهنـد    سامان دادن به شكل تصنسرو
ه، مصنوع بودن روايت آن را پـذيرفتني  متافيزيكي در قص واقع، حضور همين مباني به .بود

  .دهدجلوه مي
عنصـري   كـه  صـد سـال تنهـايي   اي از رمان ن شير روي آتش در صحنهمدجوش نيا

تبع آن توصيف ظرف شيري كه  آيد، و بهعي روايت به شمار ميكاملاً وابسته به طرح تصن
كنـد، نـوعي   هاي خرافـي و متـافيزيكي پيـدا مـي    مملو از كرم است در پيوندي كه با باور
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 ةگذارد؛ مضافاً  اينكـه در صـحن  را به نمايش مي مصنوعي شده وپرداخت  طراحي از پيش
بينـاذهني   ةكه راوي با ايجاد رابطهمين ،اعلاي رئاليسم جادويي است ةمورد نظر كه نمون

اي دادن حادثـه به جوش نيامدن شير را معطوف بـه رخ   1ي،و نمايش نوعي ادراك فراحس
كـرم   از نيـز ظـرف شـير پـر     آن ةتكمل در كند و معرفي مي) ونكشته شدن آئورليا( ناگوار

از اسـتفاده   يك عنصـر متـافيزيكي و   راوي ازخواستن  شود، درواقع كمكنشــان داده مي
طرحي مصنوعي و سلب هرگونـه   با كاربست ،انتقال محتويات ذهن دو نفر دور از هم ةشيو

كـه   شود و به همين سـبب اسـت  روايت تحمل مي ةت از اشخاص داستان، بر گسترخلاقي
حضور مباني متافيزيكي در متن واقعيـت   ةلي روايت در رمان مورد نظر، بر شالوداركان ك

شـده،    تعيـين  همين محـور هدفمنـد و از پـيش   . استمتعارف زندگي اشخاص نهاده شده
  . كندتعيين مي متناسب با امور فرازميني نوع حركات روايت را تصنع نسبي روايت و

  
   )چندبارگي( تكرار - 2- 4
   :هاي اصل روايت داستاني استيژگياز و» تكرار«

رسـد، چيـزي كـه در    چيزي هست كه به نظر تكراري مي) خصوص روايت داستانيهب(روايت  در
و يا بهتر است بگوييم (اين حالت تكرار . استايم تكرار شدههايي كه قبلاً خوانده داستان و يا قصه

تيـپ سـروكار دارد، ايـن     كه بيشـتر بـا  جازيرا در قصه، از آن(قصه نيست  تنها منحصر به) آشنايي
 ـبلكه در داستان هم با حال و فضا و شخصيت ،)ويژگي كاملاً واضح است شـويم  رو مـي ههايي روب

كم خصايص و وجوه مشتركي دارند كه برايمـان آشناسـت و    دست ،كه اگر عيناً مثل هم نيستند
دمـادم  . شست و به خيابان نگاه كردره نرفت كنار پنج (...ايم قبلاً هم در آثار ديگران آنها را ديده

ش افتـاد و آن  ا به ياد كودكي. بردها را در خيابان به اين طرف وآن طرف ميبود و باد برگ غروب
ايـن حالـت تكـرار ريشـه در طبيعـت روايـت دارد و از       ...). جان زنـده بـود و   بيموقع كه هنوز بي

  . )13: 1371 اخوت،( هاي آن است ويژگي

بـه   ،داشته باشـند  پروراندن شخصيت هاي كهن بيش از آنكه سعي در صهاز آنجاكه ق
بنابراين  اند؛تكراريها نيز داراي ظرفيت خودتيپ و )7(پردازندداستاني مي هايپتي ةعرض
 ،سـوي ديگـر   از .كاملاً طبيعي است» تكرار«به  هاي كهن ويژه در قصهبه ،روايت دادنِ  تن

ا، بـه تأييـد و   ه ـ روايـت قصـه   ةهاي تكـراري در گسـتر  مايهجان حضور قاطع موضوعات و
  . كندهاي بارز روايت است، كمك ميويژگي از زدگي تكرار و عادت پذيرش اين نكته كه

                                                 
1. Tele pathie  
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كند،  با وجود اين توضيحات، آنچه مشخصاً ويژگي تكرار را در روايت قصه برجسته مي
گفتـار يـا    ةعرفي اولي ـتيپ موجود در قصه با م. نه شخصيت ،نما است حضور تيپ يا گونه

بينـي  اش قابل پـيش شود و تمامي حركات بعديعملش از سوي راوي، كاملاً نمايانده مي
هـاي  تيـپ  .ايـم  اي كه انگار قبلاً در متن يا موقعيتي ديگر با او آشنا شدهگونه ؛ بهگرددمي

ها آنگاه كه در محور روايت يـك تمثيـل و ضـمن پرورانـده شدنشـان در       موجود در قصه
براي توضيح . آينداز آب در مي» كاريكاتور«شوند، تا حدودي اي طنزآميز ظاهر ميزمينه

  اي تمثيلـي هص ـها و مضمون موجود در قتكرارپذيري تيپ ةاين مطلب بهتر است به شيو
و  »محتسـب «كاريكاتوري دو تيپ تكراري توجه كنيم تا تصوير شبه مثنويدر دفتر دوم 

تمثيلـي كوتـاه كـه در پـي      ةدر اين قص ـ. ي بيشتر نمايان شوددر موقعيتي تقابل »مست«
نمـا كـه   است و گفتگوهـاي دو تيـپ نـخ   خواهد آمد، روايت بر بستري از طنز آفريده شده

چنان تكراري رنگ نيست، آنبه كنش و گفتار آنها كم تاريخي هيچ مخاطبي نسبت ةحافظ
تكراري «هاي اين روايت ويژگيتوان گفت يكي از راحتي مي نمايد كه بهو قابل حدس مي

  :آن است» بودن
 شـب جـايي رسـيدمحتسب در نيم

 گفت هي مستي چه خوردستي بگـو 
 گفت آخر در سبو واگو كـه چيسـت  

 اي آن چيسـت آن گفت آنچ خـورده 
 گفــت او را محتســب هــين آه كــن 

 كنــيگفــت گفــتم آه كــن هــو مــي
 محتسب گفت اين ندانم خيـز خيـز  
ــا   ــن از كج ــا م ــو از كج ــت رو ت  گف
 گفت مست اي محتسب بگـذار و رو 
 گــر مــرا خــود قــوت رفتــــن بــدي

 

ــه ديــد      ــردي خفت ــن ديــوار م  در ب
 گفت ازين خوردم كه هست اندر سـبو 

 تاس ام گفت اين خفيگفت ازآنك خورده
 ...نسـت آ ا گفت آنك در سبو مخفـي 

ــخن    ــام س ــرد هنگ ــو ك ــت هوه  مس
 ...يگفت من شـاد و تـو از غـم منحن ـ   

 ســتيز معرفــت متــراش و بگــذار ايــن
ــا    ــدان بي ــا زن ــز ت ــتي خي ــت مس  گف
 از برهنـــه كـــي تـــوان بـــردن گـــرو

 خـود رفتمـي ويـن كـي شـدي      ةخان
  )2388- 2399 /2: 1372مولوي، (         

 
هاي كلاسيك، يكنواختي لحن تكرار در روايات كهن و رمان ةاز ديگر مصاديق مشخص

بعضاً بـالغ بـر پانصـد     كه ايكلي روايت است؛ روايات و متون روايي ةو تكرار آن در گستر
سـنگين   ة، اما ســايه و سـيطر  )كليدررمان ( شخصيت فرعي و اصلي در آنها حضور دارند

گوني لحـن را از ايـن آثـار    ع و گونهتنو جاي آنها، روح بر جاي» نامحدود داناي كل«راوي 
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هايشان بـا  شخصيت ةصدايي نيستند؛ همچند«تر، اين آثار به تعبيـري روشن. استگرفته
 »]چـه عـارف و عـامي   [زننـد، چه كارگر و دهقـان، و  ك فرهنگ و لحن زباني حرف ميي
  ).45: 1384 پور،مندني(

هـاي فارسـي كـه از ايـن منظـر قابـل تأمـل اسـت،         آشناي رمانمشخص و نام ةنمون
در ايـن رمـان بـه خـاطر حضـور راوي      . آبادي است دولت كليدرگونه كه اشاره شد،   همان

اسـت، هـر   ش وضـع شـده  ا هـاي داسـتاني  دي كـه بـين او و شخصـيت   داناي كل و قراردا
ن سواد، اطلاعات و هر چيزي كـه مبـي   شخصيتي فارغ از موقعيت اجتماعي، شغل، ميزان

تر اينكه آيد و جالبمينوعي يكنواخت به سخن در باشد، بهتفاوت آشكار لحن و زبان وي 
نوعي دچار لكنت زبان كند تا بتواننـد   تواند آنها را بهتوجهي نمي قابل ةهيچ رخداد و حادث

. ت واقعي خـود زبـان بـه سـخن بگشـايند     به تناسب موقعياي كوتاه كم لحظه براي دست
تا به حدي است كه تورق هر  كليدرروايت رمان بلند  ةنواختي لحن در عرصكآشكارگي ي

اي پرداخت گفتگوها دليل محكمي بر اثبات مـدع  ةمجلدي از آن و تأمل كوتاهي در شيو
عمـو، سـتار، زيـور، بلقـيس، شـيرو،      محمـد، مارال، خـان ما در اين زمينه خواهد بود؛ گل

هـاي رمـان يادشـده هسـتند كـه هريـك       معدودي از شخصـيت  ،محمد بابقلي بنداربيگ
گرفتـه از   به زبان و لحني همسـان و بـه عاريـت   ،نظر از موقعيتي متفاوت با ديگران صرف

وار از زيرگذر متون كهن فخيـم و قابل تأملي كه شاملو لحن. گويندلحن راوي سخـن مي
  .استعبور كرده تاريخ بيهقيويژه  و به
مولـوي  . سـاختي اسـت  نيز لحني تك مثنويهاي  ترديد لحن روايت در اغلب قصهيب
هاي داسـتاني  پشت شخصيت پسِ مثنويهاي  جاي قصه عنوان راوي داناي كل در جايبه

بـردن بـه ايـن     مشـخص و آشـكار پـي    ةقرين. زندآنان حرف ميجاي  شود و بهپنهان مي
هاي اين اثر است كـه توجـه بـه     همند قصهاي تعليمي و ساختار هدفمطلب، پرتو انديشه

  .دهدانگاشته قرار مي هاي ناديدهتنوع لحن را در رديف اولويت
 حيوانـات ( هـاي تمثيلـي  تمام شخصـيت  ،مثنويهاي  روايت قصه ةدر بيكرانگي عرص

. برنـد واژگاني مشتركي گفتگوها را پـيش مـي   ةبا لحن، ادبيات و داير ،و انساني) نماانسان
، چيـــزدان  همـه  ةحضـور راوي يـا نويسـند    ةهـا بـه پشـتوان   كه برخي شخصيتجالب اين

تمثيل ( مثنويمثال در دفتر پنجم عنوانبه .آيندميبايد، به سخن در چه كهتر از آن فصيح
 ـ دزد و صاحبِشخصِ ميوه ،)احب باغدزد و صكوتاه ميوه بـا تفـاوت    داغ كـه قاعـدتاً باي ـ  ب
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بسيار شيوا سـخن   ايآيند، هر دو به شيوهكاري در لحن و حركات به نمايش درنسبتاً آش
چراي راوي و چونبي ةهاي داستاني و سيطرنبود تفكيك لحن ةگويند و اين خود نتيجمي

 ـدهـد انتخـاب دقيقـي در ارا   اجازه نمـي بر كل داستان است كه » داناي كل نامحدود«  ةئ
  :ها به كار گرفته شودهاي متناسب با شخصيتلحن

ــي  ــي م ــت  آن يك ــالاي درخ ــت ب  رف
ــي   ــت اي دن ــد و گف ــاغ آم ــاحب ب  ص
ــدا   ــدة خـ ــدا بنـ ــاغ خـ ــت از بـ  گفـ

ــه ملامـــت مـــي  ــه چـ ــيعاميانـ  كنـ
  

 فشــاند آن ميـــوه را دزدانــه ســختمــي  
 و چـــه ميكنـــيگـــاز خـــدا شـــرميت 

 ق كـردش عطـا  گر خورد خرمـا كـه ح ـ  
ــي    ــد غنـ ــوان خداونـ ــر خـ ــل بـ  بخـ

  )3078- 3081 /5: 1372مولوي، (          

. شـوند نيز دائماً در خود تكرار مي مثنـــويهاي  هاي تمثيلي قصههاي شخصيتلحن
اي تمثيلـي و  گونه كـه بـه شـيوه    آن - از آنجاكه هر حيواني به تناسب درك و دانش خود 

بايستي به لحن معقول و موجهي مجهز باشند  - اندشدهنمادين در ادبيات كهن ما تثبيت 
اش، روباه به تناسـب مكـر و نيـرنگش، الاغ بـه جهـت      خرگوش به اقتضاي دها و زيركي(

اش، و هـر حيـوان ديگـري نيـز بـه اقتضـاي       خـواني نسبت اقتدار و رجز حماقتش، شير به
عنـوان   دهـد؛ بـه  يچيز ديگري را نشان م ،آيد، اتفاقي كه در عمل پيش مي)ظرفيت خود

از دفتر پنجم، هر سه حيوان لحن يكساني دارنـد و  » شير و خر و روباه«مثال، در حكايت 
ايـن حيـوان در ادبيـات     ةشـد  الاغ متناسب با ميزان شعور تثبيـت  ةاوليهاي  حتي استدل

مراتـب بهتـر از روبـاه     گفتارش، به ةتمثيلي نيست، بلكه با لحني كارگذاشته شده در شيو
ت تمثيلي ايـن داسـتان   يكنواختي و تكرار لحن دو شخصي ةبه نمون. شوداهر ميزيرك ظ

  :توجه شود) روباه و خر(
 گفـــت روبـــه آن توكـــل نادرســـت...

ــت    ــاداني اس ــتن از ن ــادر گش ــرد ن  گ
ــر گــنج گفــت   چــون قناعــت را پيمب

 گـويي بـدان  گفت خـر معكـوس مـي   
 جــان نشــد كــس بــي از قناعــت هــيچ

ــان ز خوكــان و ســگان نبــود دريــغ   ن
  

ــاهر اســت     ــل م ــدر توك ــم كســي ان  ك
ــلطاني اســت   هر ــي را كــي ره س  كس
 ...كسي را كـي رسـد گنجـي نهفـت    هر

 شور و شـر از طمـع آيـد سـوي جـان     
 كــس ســلطان نشــد از حريصــي هــيچ

 ...كسب مردم نيست اين بـاران و ميـغ  
  )2394- 2400 :همان(                       
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  گيرينتيجه - 5
 ابيات و تعبيـرات اسـتوار   ةبر بستري از ماهيت دوگان مولوي مثنويمنطق روايت قصه در 

گيرنـد  مي هاي اخلاقي، رد همديگر را پياي تناوبي، روايت محض و توصيهاست؛ در شيوه
تان و موعظـه بـه حالـت تعليـق     و باور مخاطـب را بـين پـذيرش چيـزي از جـنس داس ـ     

دسـتيار سـاختار زبـاني    چـه   - جاكه هر روايتي از هر صنفيبا وجود اين، از آن. دنآور درمي
مخاطبـان بـوده و    ةو چه به جستجوي پيام و راهبرد مضموني به انديش) گراييفرم(قصه 
هاي مولوي نيز با بسامد شگرد روايي دانـاي كـل و تسـلط    نوعي روايت است، قصه - باشد

سـت و  اهـاي خطـي   راه از نـوع روايـت  هدان، داراي پيرنگي مشخص و سربچيز راوي همه
ه پايداري خود را به اثبات رسـانده  شرقي مخاطبان داستان و قص - يرانيذهن اهمواره در 
اي نيـز در بطـن   پسـندي طيـف خواننـدگان هـر نسـل و دوره     سطح همه ،رو است؛ از اين

  . است پردازي اين اثر داستاني رعايت شدهتناسبات و اصول قصه
  
  نوشتپي
و ابيـات   )*(سـتاره   نشـانِ محـض هسـتند، بـا     ةروايـت و قص ـ  ةابياتي كـه در دايـر   - 1

همچنـين در كنـار ابيـاتي كـه يـك      . اند مشخص شده )×( درضرب گريز با علامت روايت
) ×(* روايي اسـت، هـر دو نشـان   ع ديگر آن غيربرد و مصر مصرع آنها روايت را پيش مي

  .استدرج شده
شـناس روسـي، گـذر از يـك حالـت بـه حالـت ديگـر را          ريخـت  ،پاپـر  ةطبق نظري - 2
 قصه بايد حداقل داراي يك حركت باشد تا بتواند قصه خوانده شود. نامند مي 1»حركت«
  ).19: 1371 اخوت،(
   .ام گرفته )1384- 1385(اين عنوان را از احمد اخوت  - 3
دهـد؛   ندرت رخ مي رود، به ديد داناي كل پيش مي ةحركت اخير كه در روايتي با زاوي - 4

  .راوي داناي كل هستند ةي تحت سيطرهاي نامتعادل نيز به نوع كه وضعيتچرا
  .است )12- 14: 1371(هاي اين قسمت از اخوت  ي و سرعنوانخطوط كل - 5
مرتبه، باكمال، ه صفات و القابي همچون بلندصف بمت ،دقوقي از همان ابتداي داستان - 6

  .است... نظر و وارسته، باتقوا، صاحب

                                                 
1. move  
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امكان تحول  و فرد استصربههاي منح ت و ويژگيخلاف تيپ داراي فرديشخصيت بر - 7
يك تيپ تا حدودي قـبلاً در اجتمـاع بـه    «. اي در او وجود دارد لحظهبهو دگرگوني لحظه

  نـويس از ايـن  ، ولـي انتخـاب قصـه   ...صورت آماده وجود دارد؛ يك مالك، يـك دهـاتي و  
نويس تيپي را ممكن است قصه. ها بستگي به نحوة تفكر و ادراك خود نويسنده داردتيپ

انتخاب كرده، فرديت او را نشان دهـد و يـا ممكـن اسـت تيـپ را انتخـاب كـرده و او را        
تـا پايـان داسـتان، يـك      تنگسيرعنوان مثال، زارمحمد در رمان گونه نشان دهد؛ بههمان

احمـد درنهايـت بـه صـورت يـك فـرد و        جـلال آل  مدير مدرسـة ماند، اما تيپ باقي مي
  ). 291و  290: 1348براهني، (» گيردود فاصله ميآيد و از تيپيك بودن خشخصيت درمي

  
  منابع

  . فردا :، اصفهاندستور زبان داستان، )1371( اخوت، احمد
    .93- 118، صص 38و  37 ة، شماررود زنده ،»هزارتوي قصه« ،)1384- 1385(ــــــــــــ 

فنـون  ، »هاي بازگشت به داستان در مثنويشكست روايي و شيوه« ،)1390( بامشكي، سميرا
  . 29-46، صص 4، شمارة ادبي
  .هرمس: ، تهرانهاي مثنويشناسي داستانروايت، )1391( ــــــــــــ

، »حقـايق خيــالي داســتان دقــوقي در مثنــوي «، )1387(بامشـكي، ســميرا و تقــوي، محمــد  
  .213-230، صص 162پياپي  ،3ة، سال چهل و يكم، شمارجستارهاي ادبي

 الطير هاي مشترك مثنوي و منطقمقايسة داستان«، )1388( ان، تقيبامشكي، سميرا و پورنامداري
  .2-26، صص 156، شمارة جستارهاي ادبي، »شناسي ساختگرابا رويكرد روايت

ـــــــــــــ ــتان « ،)1390( ـ ــكاف در داس ــق و ش ــويتعوي ــاي مثن ــان ،»ه ــات و زب ــا ادبي ه
  . 19-47، صص 11، دورة )پژوهي مولوي(

  .اشرفي :تهران ،نويسيهقص، )1348( براهني، رضا
  :تهـران  ،محسـن سـليماني   ةترجم ـ ،نويسـي  داسـتان  ةهايي درباردرس، )1383( بيشاپ، لئونارد

  .مهرة سور
  .سخن :تهران ،آفتاب ةدر ساي، )1384( پورنامداريان، تقي
صـص   ،5، شـمارة  مطالعات عرفـاني ، »شناسي واقعة دقوقينشانه« ،)1386( توكلي، حميدرضا

34-4.  
  .مرواريد: چاپ دهم، تهران هاي دريا،اشارت ،)1391( ـــــــــــــ

  .مركز :تهران ،كتاب عشق و شعبده، )1379( ثميني، نغمه
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  .مرواريد :تهران ،فرهنگ اصطلاحات ادبي، )1382( داد، سيما
  .اطلاعات :تهران ،دفتر سوم ،شرح جامع مثنوي معنوي، )1380( زماني، كريم

  .نگاه :تهران ،ابراهيم يونسي ةترجم ،هاي رمانجنبه، )1384( فورستر، ادوارد مورگان
  .مركز :فرزانه طاهري، تهران ةترجم ادبي، ةنظري، )1385( كالر، جاناتان

  .هرمس :تهران ،محمد شهبا ةترجم ،هاي روايتنظريه، )1386( مارتين، والاس
  .مركز :تهران ،مباني داستان كوتاه ،)1379( مستور، مصطفي

  .ققنوس :تهران ،ارواح شهرزاد، )1384( ، شهريارپورمندني
   .بهزاد :تهران ،تصحيح رينولد نيكلسون ،مثنوي معنوي، )1372( الدين محمد مولوي، جلال

  


